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 اندیشه های جدید 
در موضوع صلح ایجاد کنیم

|دکتر سلیمی| رئیس دانشگاه 
علامه طباطبائی |

طبیعتا فقط با برگزاری همایش نمی توانیم درجهت 
ارتقای فرهنگ نوعدوستی و صلح در جوامع مختلف 
گامی برداریم اما هر اقدامــی حتی جزیی ناخودآگاه 
خروجی و نتیجه خاصی هــم در میان دارد.  چه بهتر 
که آن موضوع هم درباره صلح و نوعدوســتی باشــد. 
هرپدیده ای چه بد، چه خوب، وقتی که در جامعه ای 
به وجود می آید نیاز دارد که روی آن تعامل و کنکاشی 
اساســی شــود. موضوع صلح هم از این قائله مستثنا 
نیست. برای ایجاد صلح هم باید ما از همه نظر و از هر 
سمتی به این مسأله نگاه و فکر کنیم که چه راه هایی 
می تواند ما را سریع تر به مقصد برساند. اما هم اندیشی 
و همایش هــای مختلف باعث می شــود نوعی تفکر 
جدید برای مقابله با معضل موردنظر به وجود بیاورد، 
این اندیشه های جدید از هر شخصی در هر موقعیت 
اجتماعی که قــرار دارد می تواند راه حل های جدیدی 
برای فرار از جنگ و جایگزینی صلح باشد. همایش ها 
می تواند برای افکار ایرانیان و کسانی که موردخطاب 
این همایش ها هستند نوعی نگرش و تفکرات جدید 
را به وجود بیاورد که کمترین کاربــرد آنها در جامعه 

خودمان به وجود بیاید. 
خصوصا ایــن موضوع که مــا در منطقه ای زندگی 
می کنیم که شرایط و فاصله اش برای ایجاد صلح دور و 
دراز است و نیاز به تلاش مستمر در این حوزه دارد.  ما در 
سایر مناطق دنیا می بینیم که حتی دولت ها ارتش های 
خود را مغفول نگه داشــته اند و نیازی به داشتن ارتش 
در بدنه حکومت خود حس نمی کنند اما این موضوع 
در منطقه ما امری محال به نظر می رسد. مبنای فهم 
بین المللی نیاز است که در منطقه ما به خوبی توضیح 
داده شــود و کشــورهای اطراف به خوبی درک کنند 
که مناسبات و تعامل درســت بین افراد چگونه باید 
درنظر گرفته شــود. بنیاد تفکری که ســازمان هایی 
مانند هلال احمر و صلیب ســرخ را به وجود می آورد، 
بنیاد صلح شناختی اســت یعنی این مراکز یا نهادها 
به وجود می آینــد که در مناســبات اجتماعی مردم 
تا تصمیم گیری ســردمداران دنیا تأثیر بگذارند و به 
آنها به گونه ای متفکرانه القا کنند که می توانند جای 
جنگ و نزاع از آرامش و دیالوگ در مواقع درگیری ها 

و سوءتفاهمات استفاده کنند. 
امــروزه اکثر کنش های منطقــه روی موضوعاتی 
همچون منفعت طلبی گام برداشته می شود. نیاز است 
که امروز تعاملاتمان در سطح بین المللی براساس نگاه 
انسان دوستانه باشد. نفس عملکرد هلال احمر، ارتقای 
صلح در جامعه است، سازمان هایی نظیر هلال احمر 
باید در کشور بیشــتر باشند زیرا این ســازمان ها در 

ناخودآگاهشان هم صلح را ترویج می دهند. 
اما ســوالی که این میان شکل می گیرد آن موضوع 
اســت که چرا در قــرن 21هنوز آرزوی مــا برقراری 
و چگونگی بــه وجودآمدن صلح در منطقه اســت. 
یعنی امروز ما با واقعیت انســانی فاصلــه داریم و در 

جست وجوی صلح می گردیم.
چرا ما باید بعد از قرن ها فکر و کارکردن در مباحث 
صلح به این جا برسیم و همچنان وضع اکثر دنیا تعارض 
و تجاوز است، ما هر طور که دنیا را ببینیم همان طور هم 
برای ما به وجود می آید. تفکر فهم دنیا به عنوان محل 
منازعه از دوران مدرن شکل گرفته به خصوص از قرن 
17میلادی. در قرن 19 دولت ملت ها شروع به شکل 
گرفتن کردند که این وضع گسترش بیشتری پیدا کرد. 

دولت ها و ملت ها تماما نمادهای تنازعی بودند. 
امروز در قرن بیست ویکم نگاهی معناگرایانه نسبت 
به انسان ها و پدیده های مختلف درحال شکل گیری 
است. امروز انسان موجودی ایده آفرین لقب می گیرد 
و تفاوت با حیوانات در خلق ایده اســت. فهم انسان ها 
از پدیده هــای اجتماعی از پدیده هــای فیزیکی جدا 
اســت. امروز ما تولد های زیادی را مشاهده می کنیم، 
پدیده هایی درحال شکل گیری است که در بند تفکرات 
دولت و ملت ها نیســت، چه در محیط زیست چه در 
فرهنگ یا تعلیم و تربیت در کنار ما به وجود آمدند که 

توسط دولت ها قابل کنترل نیست. 
ما شــاهد این هســتیم که در دنیا ســاختارهای 
جهانی به وجود می آید که ربطی بــه دوران منازعه 
ندارند لذا شاهد ناکارآمدی ابزارهای تنازعی در حل 
معضلات بین المللی هستیم. هر جایی که ما از ابزار 
جنگ برای کنترل پدیده های بین المللی اســتفاده 
کردیم با بن بست روبه رو شده ایم، نمونه های با ارزشی 
در خاورمیانه مشــاهده می کنیــم. درصورتی که در 
مکان هایی که از ابزار غیرتنازعی استفاده شد ما شاهد 
صلح پایدار بودیم؛ مثلا در شمال آفریقا دیدیم که از 
ابزار جنگ برای پایداری امنیت اســتفاده شد، لیبی 
به چه روزی افتاد! ولی در کشــورهای همجوار لیبی 
از ابزارهای آموزشی و برقراری دموکراسی و تعاملات 
اقتصادی برای حل موضوعات امنیتی استفاده شد، 
امنیت به مراتب بالاتر هم رفــت و صلح پایدار پدید 
آمد. این تجربه در قرن 21 محیط واقعی روابط جهانی 
را دگرگون می کنــد، امیدواریــم دگرگونی واقعی 
در مبانی انسان شناســی و روابط بین الملل و مبانی 
جامعه شناختی پدیده های اجتماعی را شاهد باشیم. 
وقتی ما و سیاســتمداران در جامعه ما دنیا را به گونه 
دیگری می فهمیم، کنش ما دگرگــون و آن کنش 
صلح آفرین می شود که این فهم متفاوت با فهم عینی 
و مفاهیم دینی سازگار تر اســت. تاثیر اندیشه های 
انسانی در تحولات اجتماعی ریشه در باورهای دینی 

دارد. 

ضمانت اجرایی صلح در دنیا بستگی به 
ذات بشر دارد

|ضیالدین صبوری| دبیر انجمن ایرانی 
روابط بین الملل وزارت خارجه |

صلح به عنوان یک موضوع محوری در رشته 
روابط بین الملــل قلمداد می شــود. موضوع 
صلح ســالیان دراز است که بین صاحب نظران 
و کارشناســان مختلف مورد تعامل و بررسی 
بوده است. تا امروز نیز بیشتر کارشناسان تمام 
همت و تلاش شان را برای پایان دادن به معضل 
جنگ و جایگزینی صلــح به کار برده اند.  اما در 
طرح تحول یافته، صلح فعــال یا صلح مثبت 
نام گرفته است، این صلح به عنوان صلح پایدار 
است به این معنی که کسانی که برای پایداری 
صلح در دنیا مبارزه می کنند به غیر از اقدامات 
ضدجنگ مناســباتی را در جوامــع به وجود 
می آورند که مناسباتی برای پیشگیری جنگ 

به وجود بیاورند. 
حاکم بودن صلح در هــر جامعه ای معطوف 
به یک ســری از موضوعات خاص است که این 
عوامــل به موضوعــات اجتماعــی، اقتصادی 
و سیاســی هــر جامعــه ای دخیــل اســت، 
زیرســاخت های هر جامعه در به وجود آمدن 
صلح درگیر هستند، دولت یک سری مناسبات 
را در این میان مدنظــر دارد؛ مردم هم وظیفه 
خود را برعهده دارنــد؛ به گونه ای که هر فردی 
در هر جامعــه ای برای به وجــود آمدن صلح 

می تواند نقش بازی کند. 
صلح از درون تا بیــرون طیف های زیادی را 
دربر می گیرد و تمام حوزه های دانشی پیرامون 
این مفهوم تــلاش کرده اند، همه ما تا امروز در 
تــلاش بوده ایم که متوجه شــویم کدام یک از 
حوزه ها می توانند برای به وجــود آمدن صلح 
نقش ثابتی بازی کنند؟ کدام عنصر اســت که 
نیاز به صلح را در جامعه به خوبی جا می اندازد؟ 
آیا علم به این پاســخ می دهد یا فرهنگ علم، 
سیاســت، اقتصــاد، یــا تکنولوژی یــا دین، 
کدام یک از ایــن عنصرها تضمین کننده وجود 

کامل صلح در جامعه است. 
سیاســت در قلب ایــن موضوع قــرار دارد، 
فرهنگ همچون یــک امر متکثــر نمی تواند 
تأثیر مثبتی روی این موضوع داشته باشد، چه 
کار باید کرد؟ آیا تکثرگرایی یا وحدت اســت 
که به صلح جانی دوبــاره می دهد؟ یکی بودن 
یا سولیبریتی یا تکثرگرایی پولوراریزم است؟ 
ضمانت اجرایی صلح امروز در دنیا بســتگی به 
ذات بشر دارد. بشــر باید ارزش و کرامت ذاتی 
خود را بداند و به آن متعهد باشد، زیرا بتواند در 
جامعه آن را حفظ کنــد و از دولت مطالبه این 

موضوع را داشته باشد.
نهادهای »ان جی او«یی می توانند در این امر 
دخالت داشته باشند یا به هرحال حقوق است 
که این موضوع را ضمانــت می کند یا اخلاق، 
اخلاق براســاس تعبیر کانت، موثر تر از حقوق 
است. زیرا حقوق نقض می شــود اما زمانی که 
اخلاق درونی شــود به بــاور و معرفت تبدیل 
می شود و نقض نمی شــود، البته درست است 
که امروز اخلاق در سیاســت حضوری ندارد.  
اما هیچ گاه ذات اخــلاق از بین نمی رود و پاک 
نمی شــود، ضامن اصلی صلح و آرامش در دنیا 

می تواند اخلاق باشد. 
ما از تشــکلات غیردولتــی می خواهیم که 
حضور داشــته باشــند و موضوع صلــح را تا 
می توانند به نحو احسن اشــاعه دهند، امروز 
در جوامع توســعه یافته به خوبی می بینیم که 
تشــکلات مردم نهاد یا همــان »ان جی او« ها 
چــه تاثیر مثبتــی روی موضوعــات مختلف 
می گذارند، پس می تواند مطلوب باشد که این 
موضوع در کشور ما هم به خوبی نهادینه شود. 
فقط نمی توان از دولت در ایــن بحث مطالبه 
داشته باشیم، بســیاری از این وظایف بر دوش 
تشکلات غیردولتی است، نهادهای غیردولتی 
باید در جامعه مدنی قدرتمند شوند و سکان دار 
باشــند. موضوع صلح را باید از خانــواده و از 
کودکی افراد آموزش داد تــا بتوانیم به خوبی 
نمود آن را در آینــده در عملکرد افراد ببینیم، 
یک جامعه بزرگ چگونه تشــکیل می شود؟ از 
عملکرد تک تک افراد است که یک جامعه بارور 

می شود. 
صلح با دیالــوگ روا داری و آرامش تعریف 
می شود، عموما در کشــور ما در نقطه اوج هر 
فرد از لحاظ اخلاقی به دنبالش می رویم یعنی 
افراد زمانی که به دنبال کار و اشتغال می روند 
ما تازه یادمــان می افتد که باید یک ســری از 
آموزش ها را دربــاره فرد موردنظر اتخاذ کنیم.  
درصورتی کــه آن زمــان فقط از بیــن بردن 
سرمایه است. نقش تشــکل ها این میان بسیار 
مهم اســت؛ اول آمــوزش و دوم ترویج صلح 
در جامعه اســت؛ رفتار و کنش افراد از طریق 

تشکل ها می تواند به خوبی شکل بگیرد. 
جامعــه مدنــی و تشــکل های غیردولتی 
تســهیلگرند؛ یعنی می توانند افراد یک جامعه 
را مســلح کنند و از لحــاظ علــم فرهنگ و 
موضوعات آموزشــی ســکوی پرتابی باشند. 
صلح درونی می تواند متولی صلح بیرونی باشد. 
زمانی که صلح درونــی و آرامش اصلی هر فرد 
در خودش به وجود بیاید قطعا در تعاملات فرد 
در جامعه نیــز تأثیر بســزایی می گذارد. پس 
دولت نمی تواند اما مردم بــه خوبی می توانند 

این موضوع را در جامعه جا بیندازند. 

دنیا قرار نیست رنگ صلح ببیند
امیرحسین عالمی| متولد سالی هستم 
که اصلا نمی دانم چه سالی است! روز تولدم 
را هم نمی دانم، اما آن طور که بویش می آید 
بچه کابل هستم و در کابل به دنیا آمده ام، 
متاســفانه در جنگ ها و ستیزهایی که در 
آن سال های کودکی ام بین طالبان و مردم 
افغانســتان صورت می پذیرفــت، من هم 
نقش داشتم، البته بســیار ریزنقش بودم. 
18ماه بیشتر نداشتم و بر اثر برخورد ترکش 
کلیه سمت راستم را از دست دادم. اما ابراز 
می کنند که در  سال 70 یا 71 بنده به دنیا 
آمده ام و در  ســال 73 نیز به ســمت ایران 
آمدیم و در کرمان در شــهر بم مشغول به 
زندگی بودیم اما چندی طول نکشــید که 
به تهران نقل مکان کردیم و باقی عمرم را تا 

امروز در تهران بوده ام. 
خانواده؛ عاشق خانواده ام هستم، هم پدر 
و مادرم و هم بــرادر و خواهرم البته مادرم 
را 6سالی است که از دست داده ام اما امروز 
مادر دیگری دارم که جــای خالی مادرم را 
تا حدودی برای پرمی کند. همه انســان ها 
در طول زندگی شان تصاویر زیادی دارند، 
گاهی یک سری تصاویر هستند که هیچ گاه 
از ذهن انســان بیرون نمی روند مثلا یکی 
از تصاویری که همواره در ذهن من اســت 
تصاویر جنگ اســت. من یادم اســت تا 3 
سالگی فقط تصویر جنگ در ذهن داشتم 
این موضوع خیلی بد اســت که شــما هر 
خاطره ای کــه دارید فقط بمــب و انفجار 
باشد. یک ســالم بود. تازه راه افتاده بودم و 
صدای آژیر در خیابان ها و سروصدای مردم 
را هیچ گاه فراموش نمی کــردم. هنوز هم 
می خوابم این تصاویر را به یاد دارم. ناگهان 
بمبی بین خانه ما و همسایه مان منفجر شد 
که ترکش در بدن من فرو رفت و من یکی 
از کلیه هام را از دست دادم. از نگاه من اصلا 
صلح وجود ندارد. هر روز همه ما داد و فریاد 
می زنیم که صلح برقرار شود. هیچ گاه نیز این 
اتفاق صورت نمی پذیرد. چون آدمی در این 
دنیا وجود ندارد. این تاریخ باعث شرمساری 
هر فردی می شوند، ما 3400 سال زندگی 

کرده ایم که فقط 250 سال صلح عمومی در 
دنیا داشتیم. من شرمسارم انسان هستم، 
دوست داشتم شــبی می خوابیدم و بیدار 
می شــدم و می دیدم که یک ماهی یا شاید 
یک گربه باشم، انسان ها به چه ویژگی افتخار 
می کنند دارایی های قابل تقدیر هر فرد در 

این دنیا چیست. 
روز جهانــی صلح که می رســد حالم از 
روزهای عادی هم بدتر می شود تا این حد 
وضع صلح وحشتناک است که ما باید برای 
آن مراسم و بزرگداشت بگیرم. باید شرمسار 
باشــیم؛ 3400 جنگ ثبت شده است که 
2400 جنگ از این جنگ ها نبردهای دینی 
و مذهبی است، واقعا شرم بر ما باد در آینه 
خودم را می بینم می گویم من انسان هستم 
که این گونه با اطرافیانــم رفتار می کنم یا 
این که اطرافیانم را قتل عام می کنم. من در 
تختی دراز کشــیده بودم خیلی بچه بودم 
گنجشک ها بالای سرم می خواندند اما بعد از 
مدتی صدای انفجار در گوشم پیچید و دود 

سیاه دور تا دور مرا به کلی گرفت. 
اما امروز مشغول نویســندگی هستم؛ 
ولی یک کلاس هم نخواندم این دنیا جایی 
را برای درس خواندن و ســر کلاس رفتن 
برای ما نداشــت این را همه می دانند زیرا 
همه کودکان افغان از سالیان دور می دانند 
که جنگ در زندگی آن ها آمیخته شــده 
اســت، زمانی که اطراف ما بیش از حد آرام 
باشد برایمان عجیب است، زیادی مردم هم 
را دوست داشته باشند، برایم عجیب جلوه 
می کند.  افغانستان قرار نیست رنگ صلح را 
ببیند نه افغانستان بلکه همه جای دنیا فکر 
می کنم، این تصمیم طبیعت اســت که ما 
نتوانیم رنگ صلح را ببینیم، طبیعت هم از 
ما انتقام می گیرد زیرا 8هزار  سال است که 
ما فقط طبیعت را تخریب می کنیم. طالبان 
و داعش قرار نیست از بین بروند بلکه شکل 
و اســم آنها تغییر می کند و دوباره بر جان 
آرامش و صلح دنیا چنگ می زنند. زیرا قرار 
بر این اســت که این گروه ها باشند چراکه 

سیاست دنیا بر این است. 

لزوم تحول در ماهیت و انگیزه های صلح
دکترقربانی|  ریاست هیأت مدیره انجمن ایرانی روابط بین الملل وزارت خارجه|

صلح به عنوان یکــی از کلمات کلیدی 
در روابط بین الملل یاد می شود، مفاهیم 
در روابط بین الملل در راســتای جریان و 
ارتباطات کشــورها و نیازهای اجتماعی 
آنها مورد توجه قــرار می گیرد، مباحث 
زیادی درباره موضوع صلح گفته شده اما 
نیاز است که به دو تحول در سیر تکمیلی 
مفهوم صلح اشــاره ای داشته باشیم.  این 
دو تحول در زمینه هــای گوناگونی بوده 
است. یکی از آنها تحول در ماهیت صلح 
بــوده و دوم در انگیزه ها اهــداف روابط 
بین الملل بوده اســت.  اما درباره ماهیت 
صلح نکته اصلی ما با سیر تحولات صلح 
ما از یک صلح منفی به ســمت یک صلح 

مثبت درحال حرکت هستیم. 
ما از ســالیان گذشــته به دنبال تکمیل 
مفهوم صلح در جای جای دنیا بوده ایم که از 
لحاظ مفهومی تا این زمان به مرحله تکمیل 
رسیده است. این مفاهیم برای جلوگیری از 

جنگ و منازعه در دنیا بوده اســت، فقدان 
جنگ یا آتش بس مهم ترین بحث در سراسر 
دنیا بوده. اما وجه دوم صلح مثبت اســت، 
کنکاش در ریشــه های ایجاد جنگ است، 
عوامل مربوط به جنگ فقر گرســنگی و 
معضلات اجتماعی اســت. در رویکر صلح 
مثبت تمامی کشــورها به دنبال استقلال 
یک نظام بر پایه ایثارهای مقدس باشــد و 
حکومت یک نظام اجتماعی انسان محور 
هستند. اما ســیر تحولی که مطرح است 
تحول در اهداف و انگیزه های صلح   براساس 
نگاه سنتی، انگیزه و هدف صلح، امنیت ملی 
و بقای دول و ملت ها است. بازیگر اصلی هم 
ملت ها هستند. انگیزه صلح بر این اساس 
اســت که دولت و ملت هــا روی آن تأثیر 
بگذارند و به وجود آمدن جنگ هم معطوف 
به عملکرد دولت و ملت ها شکل می گیرد. 
هیچ کدام از این تلاش ها بدون کمک دولت 

و ملت ها به وجود نمی آید. 


